
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش
  42 -  25، صص 1391شمارة دوم، پاييز و زمستان سال اول، 

 ابوحنيفة دينوري اخبار الطِّوالدر ي يگرا ايران

  *شهرام جليليان

  چكيده
اي دربارة تاريخ  ارزندههاي  منابع تاريخي دورة اسلامي كه آگاهيترين  مهميكي از 

ويژه دورة ساسانيان، و البته تاريخ اسلام تا مرگ خليفه المعتصَم باالله  ايران باستان، به
ابوحنيفه احمد بـن داود بـن وننـد     الطِّوال اخباردهد،  به دست مي) ق 227 -  218(

ز انـدا  ند كه دينوري با گرايش و چشـم ا داستان اي پژوهندگان هم پاره. دينوري است
كوشـد   مـي كـه   ، چناناست را به نگارش درآورده الطِّوال اخبارگرايانه  مليايراني و 

تاريخ پيغامبران از آدم بـه بعـد، تـاريخ پادشـاهان      ،رخدادهاي تاريخ پيش از اسلام
انـداز تـاريخ شاهنشـاهي ايـران      را از چشـم  ،ايراني، تاريخ يمن و تاريخ عربسـتان 

خود را به رخـدادهاي    ةدورة اسلامي، علاق در گزارش تاريخحتي گزارش دهد و 
اي دربـارة   ، تاكنون پژوهش جداگانـه اين با وجود. دهد نشان مي كاملاًدنياي ايراني 

ابوحنيفة دينوري ناميد، انجام » ييگرا ايران« توان آن را اين شيوة نگاه دينوري، كه مي
گرايـي   ايرانهاي  ها و بازتاب در اين جستار كوشش خواهد شد نشانه. نگرفته است
  .بررسي شود خبار الطِّوالادينوري در 

 ـگرا ايران :ها واژه كليد وال  ، ابوحنيفـة دينـوري  ، يي ، ساسـانيان، امويـان،   اخبـار الطِّـ
  .عباسيان

  
  مقدمه. 1

تـرين   مهـم ، كه از )م 895/ ق 282 د(ابوحنيفه احمد بن داود بن ونند دينوري  اخبار الطِّوال
گرايانه نوشته شـده اسـت و    يايراني و مل اندازي اسلامي است، با چشممنابع تاريخي دورة 
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مندي و گرايش آشكاراي دينـوري را بـه گـزارش تـاريخ      توان علاقه گوشة آن مي در گوشه
تاريخ پيغامبران از آدم بـه بعـد، تـاريخ پادشـاهان ايرانـي،       ،خدادهاي دنياي پيش از اسلامر

در  يدينـوري حت ـ . انداز تاريخ شاهنشاهي ايران ديد از چشم ،تاريخ يمن، و تاريخ عربستان
خـدادهاي دنيـاي ايرانـي نشـان     راي بـه   پرداختن به تاريخ دورة اسلامي همواره نگاه ويـژه 

گـزارش  از دلانـة وي را   ي ايراني و نگـاه هـم  گراي ليهاي م توان نشانه خوبي مي دهد و به مي
  .تاريخ به چشم ديد

  
  شاهنامهتا  اوستاخودآگاهي ملي ايرانيان از . 2

دهد  هاي هخامنشيان آشكارا نشان مي نوشته ، نامة مينوي ايرانيان باستان و سنگاوستامطالعة 
همـراه بـا    ملـي اي خودآگـاهي   كه ايرانيان باستان از دورترين روزهاي تاريخ ايـران، گونـه  

خوانـد   يي ـگرا ايـران  تـوان آن را  اند كه مـي  داشته ،ايران بزرگ ،ستايش زادگاه و ميهن خود
، مطلـق  خـالقي ؛ 227 -  193: ب 1388، مطلـق  خـالقي ؛ 192 -  185: الف 1388مطلق،  خالقي(

ايراني فـرَّه   ملياز يك ريخت  اوستادر  ).27 -  25/ 1: 2536؛ پورداود، 245 -  229: ج 1388
، و )فـرَّ ايرانـي  : خوُره ايرانشهر؛ در فارسي امروزي: ائيريانم خوُرنه؛ در پهلوي: در اوستايي(

كيـان خـُوره؛ در فارسـي    : كـوئم خوُرنـه؛ در پهلـوي   : در اوستايي(يك ريخت شاهانة فرَّه 
  :الـف  1388مطلـق،   ؛ خـالقي 315 -  309: 2536پـورداود،  (شود  ياد مي) فرَّه كياني: امروزي

در باور ايرانيان، فرَّه ايراني يك نيروي ايزدي مزداآفريده و متعلـق بـه ايرانيـان    ). 189 -  186
؛ 8 -  1اشـتاد يشـت، بنـدهاي    (اند و يا زاده خواهند شـد   هايي كه زاده شده به آن ؛ متعلقبود

ايــن فــرَّه، ). 342 -  341، 206 -  204/ 2: 2536 ،؛ پــورداود59و  56زاميــاد يشــت، بنــدهاي 
و به ايرانياني كه شايستة آن بودنـد،   كرد مياهريمن و فرستادگان او و دشمنان ايران را نابود 

 ،؛ پـورداود 2 -  1اشـتاد يشـت، بنـدهاي    (بخشـيد   خردمندي، ثروت فراوان و خوشبختي مي
شـد   مـي راه فرَّه پادشاهي، تنها با پادشاهان قانوني ايراني هماز سوي ديگر، ). 204/ 2: 2536
بخشـيد كـه بـه واسـطة آن، پادشـاهان ايرانـي پيروزمنـد و         اي مـي  مندي ويژه ها فرَّه و به آن

هايي كـه از تخُمـة پادشـاهان ايرانـي نبودنـد،       مندي براي آن شدند و اين فرَّه خوشبخت مي
  ).351 -  331/ 2: 2536 ،؛ پورداود96 -  9زامياد يشت، بندهاي (نيافتني بود  دست

، در داسـتان  اوسـتا در گرايـي   ايـران و  ملـي شدة خودآگاهي  يك نمونة كاملاً شناخته
و تا مـرز  نهد  ميدر تير را شود كه جان خود  بازنمايي مي) آرياييبهترين تيرانداز ( آرش

، 343 - 341/ 2: 2536، ؛ پـورداود 38 - 37، 7 - 6تيشتر يشت، بنـدهاي  (افكند  دشمن مي
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در دورة هخامنشــيان هــم داريــوش بــزرگ و ). 188: الــف 1388مطلــق،  ؛ خــالقي359
: 1379كنـت،  (اند  بالند كه از نژاد پارسي و از تخمة ايراني خشايارشا آشكارا به خود مي

همچنــين ). 187 - 186: الــف 1388مطلــق،  ؛ خــالقي119، 93، 85: 1384؛ شـارپ،  452
: 1389هـرودوت،  (اند  خوانده مي ياييآر ها و مادها خود را گويد كه پارس هرودوت مي

هاسـت   آن مليهاي تاريخي ايرانيان و همبستگي  دهندة آگاهي ، و اين هم نشان)785/ 2
  ).188 - 187: الف 1388مطلق،  خالقي(

بـه  ، ساسـانيان تختگـاه   ،هاي تيسفون يك هزاره پس از هخامنشيان، با گشُوده شدن دروازه
هـايي   ساسـانيان نواختـه شـد و در سـال    هاي مسلمان، ناقوس مرگ شاهنشـاهي   دست عرب

 همه، ايرانيـان نـه   اينبا . عرب درآمد واردان چندان دور، گسترة سرزمين ايران به سلطة تازه نه
ت و هستي يهاي مصر، هو شدگان آسياي نزديك، و يا قبطي مردمان آرامي و آراميهمچون 

كه نگهدار زبان ويژة خودند، مردماني  در مقامتاريخي خود را نگاه داشتند، و برتري خود را 
فرهنگ گسـتردة ايرانـي، پـيش از سـقوط     . به ديگر مردمان گسترة جهان اسلام نشان دادند

و به ايرانيـان خودآگـاهي،    رسيدهخود ي يشكوفاها به ايران، به اوج  ساسانيان و ورود عرب
). 410 -  409/ 1: 1377اشـپولر،  (بخشيده بـود   قيتخلازنده از  اي هخاطرسنتّ فرهنگي و 
هاي ايران جـاي خـود را بـه ديـن تـازة       تر سرزمين زرتشتي در بيش ملياگرچه دين كهن 

و  ملـي هـاي فرهنگـي و    تر از آن بودند كه سـنت  اسلام داد، ايرانيان خردمندتر و فرهيخته
رو، ايرانيـان   از ايـن . رندبخاطرة زندة ايران كهن و فرهنگ و تمدن شكوهمند آن را از ياد ب

ايراني خود توانستند با وجود نـابودي ديـن    ملينة همبستگي و پيوستگي فرهنگ با پشتوا
، خود را با آيين تازة اسلام سازگاري دهند و همچنان در پهنة تاريخ جهاني بدرخشند ملي

  ).303: 1381باسورث، (
 هاي هخامنشيان تـا  نوشته ايرانيان، كه در اوستا و سنگ مليو خودآگاهي ي يگرا ايراندر 

بـه  چه امروزه  هايي از آن ، گاه رگهاست هاي دورة اسلامي بازتاب يافته و ديگر متن نامهشاه
: الـف  1388مطلـق،   خـالقي (شـود   گويند، ديده مي مي ناسيوناليسميا  يافراط گرايي آن ملي

و  گرايـي هميشـه بـه مفهـوم نژاد    گرايي ايران، اما )27 -  25/ 1: 2536؛ پورداود، 191 -  188
عشق به ايران به معناي عشق به فرهنـگ  . و نيستاست و دشمني با بيگانگان نبوده  بتعص

و آزادي و آسايش ايرانيان است، و اين خود به  مردم ايران، خواستاري آرامش و آبادي ايران
ستايش  كه همه ،مردم ايران مليحماسة ، حكيم ابوالقاسم فردوسي شاهنامةبهترين شيوه در 
، شاهنامهگذشته از ). 250 -  247: د 1388مطلق،  خالقي(شود  است، ديده ميايران و ايرانيان 
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هـايي از   تـوان رگـه   هاي تاريخي و ادبي دورة اسلامي هم مي لاي بسياري از متن در لابه
 مطلق، خالقي؛ 224 - 209: ب 1388مطلق،  خالقي(را جست  گرايي ايرانعشق به ايران و 

ابوحنيفة الطِّوال  اخباردر  ،دهد كه اين جستار نشان مي همچنان، و )245 - 229: ج 1388
و عشـق   ،اگرچه اندكي پنهاني ،ايراني گرايي مليهاي  توان نشانه خوبي مي بهدينوري هم 

  .به ايران را به چشم ديد
  

  اخبار الطِّوالابوحنيفة دينوري و . 3
اي دربـارة دورة   ارزنـده هـاي   رين منـابع تـاريخي دورة اسـلامي كـه آگـاهي     ت يكي از مهم

دسـت   بـه ) ق 227 -  218(المعتصَـم بـاالله    ةساسانيان، و البته تاريخ اسلام تـا مـرگ خليف ـ  
او در نخسـتين دهـة   . ابوحنيفه احمد بن داود بن ونند دينوري است الطِّوال اخباردهد،  مي

اي گشت و  اي ايراني، زاده شد و با وجود پاره سوم هجرى در شهر دينور، در خانوادهقرن 
هـاي زنـدگي خـود را در     تـر سـال   ها و شهرهاي دنياي اسـلام، بـيش   گذارها در سرزمين
، عبدالمنعم عـامر  ةمقدم: 1960دينوري،  ؛115 -  113/ 1: 1381حموي، (زادگاهش گذراند 

 :Bosworth, 1996: 417; Bosworth, 1985؛55 -  54: 1389؛ كولسـنيكف،  »ط«تـا   »د«ص 

ترين شهرهاي منطقـة جبـال در    دينور، از شهرهاي باستاني ايران و يكي از مهم .)715-716
آن در شـمال شـرقي كرمانشـاه در    هاي  نخستين دورة اسلامي بود، و اكنون ويرانههاي  قرن

؛ 205 -  204: 1377لسـترنج،  (شـود   طول شرقي ديده مي 26و 47عرض شمالي و ْ 35و 34ْ
Lockhart, 1960: 299-300; Bosworth, 1996: 416-417.(  

وي امـا  شـود،   شناخته مي الطِّوال اخبارتر با كتاب تاريخي  دينوري بيشابوحنيفة امروزه 
غت، لترده و ژرفي دربارة فقه اسلامي، علوم قرآن، حديث، ادبيات عرب، نحو، ساز دانش گ

تـرين   منـد و يكـي از بـزرگ    شناسـي بهـره   بلاغت، جغرافيـا، هندسـه، رياضـيات و سـتاره    
 ؛115 -  113/ 1: 1381؛ حمـوي،  132: 1346النديم،  ابن(شناسان دنياي اسلام بوده است  گياه

بايـد   .)Bosworth, 1996: 417; Bosworth, 1985: 715-716؛ 55 -  54: 1389كولسـنيكف،  
دينوري در دورة سلطه و نيرومندي ترُكان در دستگاه خلافت عباسـيان  ابوحنيفة يادآور شد 

هاي ايراني از دستگاه خلافت دور و با خشـونت و سـتم    در آن روزگار، چهرهزيست و  مي
چشـمي و همـاوردي    در آن زمانه، تركان با ايرانيان هم. رو شده بودند عباسيان و تركان روبه

اي كه در دستگاه خلافت خليفگان بغداد بـه دسـت آورده بودنـد،     داشتند و در نتيجة سلطه
ديگـر  همچـون   دينـوري هـم  ابوحنيفـة  سـاختند و   ت دور مـي ايرانيان را از دستگاه خلاف ـ
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همچنـين در  . ركان و دستگاه خلافت نداشتتاي براي خليفة عرب و  تباران خود، جاذبه هم
تر رهبران و هـواداران   گري اوج گرفته بود و بيش سو شعوبي يكدورة زندگاني دينوري، از 

گـري را   لافت عباسيان پديدة شعوبيگري ايرانيان بودند و از سوي ديگر، دستگاه خ شعوبي
گـري   هـايي بـود كـه بـا شـعوبي      ديـد و پشـتيبان نيرومنـد همـة آن     دشمن بزرگ خود مـي 

حتـي  گـري نشـد و    دينوري درگير مبارزه و دشـمني بـا شـعوبي   ابوحنيفة جنگيدند، اما  مي
هـم   گرايـي  و ايـران  گرايـي  ملـي هـاي   دهد گـرايش  نشان مي الطِّوال اخباركه محتواي  چنان
بـه  چنـدان  نيز گري وي نبود، وجود آن  به معناي شعوبي دينوري گرايي اگرچه ايران. داشت
ابوحنيفـة  روست كه خود  شايد از اين. آمد خوش نميدستگاه خلافت و هواداران آن  مذاق

نام  ،كه گفته شد اند و چنان گون او تا اندازة زيادي ناشناخته مانده هاي گونه و نوشته دينوري
  .شود شنيده مي الطِّوال اخبارتر در پيوند با  دينوري بيشيفة ابوحن

نخسـت،  بخـش  . بررسـي كـرد  توان در سه بخش كلي  را مي الطِّوال اخبارهاي  آگاهي
ادريـس، نـوح، هـود،    همچون  گزارش فشردة سرگذشت آدم و فرزندان وي و پيغامبراني

سـليمان تـا ظهـور حضـرت      اسـرائيل و پادشـاهي داوود و   ابراهيم، اسماعيل و تاريخ بني
هاي دينوري در اين بخش، از ديدگاه زماني و مكـاني پيوسـتگي    گزارش. است) ع(  مسيح

همچون  اي به داستان زندگاني پيغامبران بزرگي هيچ اشارهها  در آنندارند و   چنداني با هم
  .نشده استموسي و يوسف 

تـاريخ سياسـي دارد، بـا     تر جنبـة  كه بيش ،الطِّوال اخبارهاي  بخش ديگري از آگاهي
و تـاريخ پادشـاهان باسـتاني ايـران، تـاريخ      اسـت   مطالب بخش نخست آميختـه شـده  

انـداز تـاريخ شاهنشـاهي     ديگر و از چشم عربستان، يمن و روم شرقي را در پيوند با هم
پادشـاهي جمشـيد و پيـروزي ضـحاك؛ سرگذشـت فريـدون و       . دهد ايران گزارش مي

فرزنـدان فريـدون؛ پادشـاهي منـوچهر و      طـوس ج و سلم و ك؛ داستان ايرانابودي ضح
جنگ با افراسياب؛ پادشـاهي زاب و شكسـت افراسـياب؛ پادشـاهي كيقبـاد پسـر زاب؛       
پادشاهي كيكاوس پسر كيقباد؛ داستان سياوش و مرگ وي بـه دسـت پادشـاه تركـان و     

شــدن كيخســرو؛ پادشــاهي كيخســرو؛ پادشــاهي لهراســب؛ پادشــاهي گشُتاســب و  زاده
رواي سيستان و خراسان و خشـم   آوري زرتشت پيغامبر؛ داستان رستم پهلوان فرمان يند

بـا اسـفنديار پسـر گشتاسـب؛     رويـارويي  وي از گرويدن گشتاسب به آيين زرتشـتي و  
پادشاهي بهمن؛ پادشاهي خمُاني همسر بهمن؛ پادشاهي دارا پسر بهمـن؛ پادشـاهي دارا   

الطوايف  ملوكاي فشرده به دورة  با دارا؛ اشارههاي وي  پسر دارا؛ ظهور اسكندر و جنگ
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هاي مسلمان، از  ها به دست عرب گاه گزارش مفصل تاريخ ساسانيان تا واژگوني آن و آن
  .است الطِّوال اخباررين مطالب اين بخش از ت مهم

و بـا  د شو ميها به مرزهاي ايران آغاز  و تازهاي اولية عرب  بخش سوم با داستان تاخت
دينـوري در ايـن بخـش، گـزارش     . گيـرد  پايان مـي  227فه المعتصَم باالله در سال مرگ خلي

اي بـه   گاه بـا اشـاره   دهد و آن هاي قادسيه، جلولا و نهاوند به دست مي ي دربارة جنگلمفص
هـاي   جنـگ همچون  )ع(دورة خلافت امام علي خدادهاي ردورة خلافت عثمان بن عفان؛ 
را بـا  ) ع(ها و شهادت امام علي  خوارج و جنگ با آنفتنة  ،جمل، صفين و داستان حكميت

داسـتان صـلح امـام    همچون  به رخدادهايي ة كتابدر ادام. دهد اي گزارش مي تفصيل ويژه
با معاويه؛ خلافت معاويه؛ مرگ وي و بيعت با يزيد؛ فاجعة كربلا و شهادت امام ) ع(حسن 
ي رخدادهاي دورة خليفگان اموي ا هاي خوارج؛ قيام مختار ثقفي و پاره ؛ شورش)ع(حسين 

دينـوري در گـزارش دورة خلافـت    . ها به دست عباسيان پرداخته شـده اسـت   و سقوط آن
همچـون   تـرين رخـدادها   اي از مهـم  عباسيان از آغاز تا مرگ خليفه المعتصَم باالله، بـه پـاره  

ه بـه        كشته شدن ابومسلم خراساني؛ خلافت منصور؛ سـاخت شـهر بغـداد؛ شـورش راونديـ
خواهي ابومسلم خراساني؛ خلافت محمد مهـدي؛ خلافـت موسـي هـادي؛ خلافـت       خون
الرشيد؛ جنگ خانگي امين و مأمون؛ خلافت مأمون؛ خلافت المعتصَم؛ جنبش بابـك   هارون

  .خرمدين و نابودي افشين حيدر در دورة خلافت وي پرداخته است
نويسـان   نـد كـه ديگرتـاريخ   ا ، همان منابع تـاريخي مهمـي  الطِّوال اخبارمنابع دينوري در 

اي منـابع   گاه از پـاره  البته دينوري گه. اند ها سود جسته چهارم هجري از آنو سوم  هاي قرن
عبداالله بن مقفعّ، علي بن حمزة كسايي، هشام الكلبي، ابن كـيس نمـري، ابـن    همچون  خود

دينـوري،  (گويد  هاي خود سخن مي ها و شنيده و از ديده برد ميهيثم بن عدي نام  و الشرّيه
؛ »ش«، ص عبدالمنعم عـامر  ةمقدم: 1960دينوري، ؛ 439، 428، 407، 372، 31 -  30: 1381

Bosworth, 1985: 715-716(.  
دهـد كـه ابوحنيفـه منـابع      نشان مي الطِّوال اخبارهاي فارسي در  ها و عبارت وجود واژه

همچنين دينوري تا اندازة زيـادي  . هم پيش چشم خود داشته است ايراني به زبان فارسي را
كـه ردپـاي    ، چناناست با تاريخ ايران پيش از اسلام آشنا بوده پيوندهاي ايراني در  با داستان
: 1374محمـدي،  (شـود   ميديده  الطِّوال اخباردر  كليله و دمنهو  سندبادهاي پهلوي  داستان

تـري بـه زنـدگاني بهـرام چـوبين و       ل بيشيدينوري با تفص). 56: 1389؛ كولسنيكف، 175
وي با خسـرو دوم و مـرگ وي   ي يروياروها و شورش وي در دورة هرمزد چهارم و  جنگ
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كه اين خود نتيجة استفادة دينوري ) 131 -  107: 1381دينوري، (تان پرداخته است سدر ترك
مفصل وي دربارة بهرام چـوبين، از  و احتمالاً گزارش  استهاي ايراني  ها و افسانه از داستان

گرفته شده كه در دورة اسلامي به دسـت جبلـه بـن     بهرام چوبين نامككتابي پهلوي به نام 
). 44 -  43: 1363؛ صـفا،  170 -  167؛ 1379محمـدي،  (سالم از پهلوي به عربي ترجمه شد 

وانانـة او بـا   هـاي پهل  دهد كه جنگ زورآور و نيك و ملي نشان مي يدينوري بهرام را پهلوان
به چشم هرمزد چهارم نيامده و بهـرام در پاسـخ بـه ايـن ناسپاسـي       ها انيرانيتركان و ديگر 

، است شتيباني دوستان نزديك و سپاهيان خود دست به شورش زدهپپادشاه و به خواست و 
بهـرام چـوبين   و احتمالاً سرچشمة اين ديدگاه دينوري دربارة بهرام چوبين، به همان كتاب 

  ).170 :همان(گردد  بازمي نامك
نويس بزرگ و توانايي اسـت كـه رخـدادهاي تـاريخي را      ريگ تاريخ مرده الطِّوال اخبار

بـلاذري،  همچـون   دينـوري را  ةابوحنيف ـدهد كه  شناخت و مطالعة آن نشان مي خوبي مي به
تـرين   از بـزرگ  بايـد  روزگـار وي بودنـد،   نويسـان مسـلمان هـم    يعقوبي و طبري كه تاريخ

  ).Bosworth, 1985: 715( شمار آورد بهسوم هجري  قرننويسان   تاريخ
  

  اخبار الطِّوالدر  گرايي ايران. 4
خـود را بـا    الطِّوال اخبارند كه ابوحنيفة دينوري ا داستان ترين پژوهندگان هم اي از بزرگ پاره

لاي  دوسـتي دينـوري در لابـه    مـيهن و  گرايي ايرانهايي از  و رگهاست ديدگاه ايراني نوشته 
تـوان آن   كدام به جزئيات اين ديدگاه دينوري، كه مي هيچا ماشود،  هاي وي ديده مي گزارش

 عبـدالمنعم  ةمقدم ـ: م1960دينـوري،  (انـد   ابوحنيفة دينوري ناميد، نپرداخته »گرايي ايران« را
/ 1: 1377اشـپولر،  ؛ 1401 -  138/ 1: 1377ونـد،   ؛ آئينه175: 1379؛ محمدي، »د«، ص عامر
؛ 88: 1381؛ ديكســون، 310 -  309: 1381؛ باســورث، 155و 110: 1365؛ روزنتــال، 422

Bosworth, 1985: 715-716 ؛Bosworth, 1996: 417 .(تار كوشش خواهـد  سدر ادامة اين ج
تـري   با روشني بيش خبار الطِّوالاو عشق به ايران در  گرايي ايرانهاي  ها و بازتاب شد نشانه

  .ان داده شودنش
به   ويژه اي هجنبزودي  بهشود، اما  تاريخ عمومي آغاز مي هاي كتابهمچون  الطِّوال اخبار
در  يحت ـكـه دينـوري    شود، چنان اندازي ايراني نوشته مي گيرد و از ديدگاه و چشم خود مي

نشـان  كـاملاً  خـود را بـه رخـدادهاي دنيـاي ايرانـي        ةگزارش دورة امويان و عباسيان علاق
  ودـش رخدادهاي تاريخي نگاه ويژة خدر گزينش و گزار ،الطِّوال اخباردينوري در . دهد مي
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كوشد  مي تر  كند، بيش طبري را دنبال مي تاريخ الرسُل و الملوكي لرا دارد، و اگرچه خطوط ك
ايرانـي، تـاريخ    تاريخ پيغامبران از آدم به بعد، تاريخ پادشاهان ،رخدادهاي تاريخ پيش از اسلام

بـراي دينـوري،   . انداز تاريخ شاهنشاهي ايران گزارش دهد را از چشم ،يمن، و تاريخ عربستان
اي ديـدگاه   انـدازه  تـا و  ت دارد و تاريخ اسلام از ديدگاه ايرانـي يبيش از همه تاريخ ايران اهم

 خلفـاي آشكارا روي چگونگي گشـوده شـدن شـهرهاي ايـران در دورة      يخراساني با تأكيد
در خراسـان،   روايان اموي فرمان حكومتنخستين اسلامي، رخدادهاي خراسان و شرق ايران، 

خدادهاي خراسان در دورة عباسـيان  رهاي ايراني، و  هاي سياسي و مذهبي در سرزمين جنبش
هاي  خراسان، فعاليت دينوري دربارة تبليغات عباسيان در لگزارش مفص. شود گزارش داده مي
خـوبي   بـه هـا   خراسـاني  پشـتيباني گـرفتن عباسـيان بـا     و چگونگي قـدرت  ابومسلم خراساني

هـاي تبليغـاتي    فعاليـت  وي فقـط بـه  . دهندة اين ديدگاه ايراني و خراساني دينوري است نشان
پـاي ايرانيـان را در    رد كوشـد  مـي پـردازد و آشـكارا    هاي شرقي ايران مي عباسيان در سرزمين

رخدادهاي جهـان ايرانـي    مندي به ند با اين ديدگاه و علاقهدر پيو. دهد پيروزي عباسيان نشان 
 ،ي دربارة مرگ ابومسلم خراساني به دسـت ابـوجعفر منصـور   لاست كه دينوري گزارش مفص

نگـرد و   رخـدادها نمـي   اي ديني بـه  او با ديدگاه فرقه. دهد به دست مي ،دومين خليفة عباسيان
 كوشد كه با تاريخ ايران پيوسـتگي دارنـد   يي ميها گزارش پديدهدر ايراني،  يآشكارا با ديدگاه

البته نبايد ايـن  ). Bosworth, 1996: 417؛ Bosworth, 1985: 715-716 ؛88: 1381باسورث، (
بسـياري از ايرانيـان   همچون  افراطي پنداشت، چه وي گرايي دينوري را مليابوحنيفة ديدگاه 
اي  در حقيقت، پاره. ديد گاه نيرومند خود مي هاي فرهنگي و ديني، تنها اسلام را تكيه در زمينه

خواندند، ناچـار   كه خود را برتر از ديگران مي گراييهاي نژاد با عربرويارويي از ايرانيان در 
رخ روزگـار را بـه   ند آن م وهكخود و خاطرة ايران كهن و فرهنگ و تمدن شنژادة شدند تبار 

وجـود دينـوري    در مـا ، ا)313 -  298: 1385؛ آذرنـوش،  283 -  225: 1385ممتحن، (كشند 
و عشـق بـه    گرايـي  ايراناي و يا تاريخي و  گاه خاطرة ايران كهن، خاطرة اسطوره تقريباً هيچ

ديگري ار شمانديشة دينوري و . گرفت ستيزي به خود نمي ستيزي و عرب ايران، رنگ اسلام
اي فراتـر   و منطقـه محلي ابوريحان بيروني، از مرزهاي  تر از خردمندان ايراني، و از همه مهم

رفت و چون دين اسلام داشتند و زبان عربي زبان رسمي جهان اسلام بود، گسترة دنياي  مي
نژاد بود، و اگرچـه زبـان    ايرانيدينوري هم اگرچه ابوحنيفة . دانستند اسلام را ميهن خود مي

ايرانيان را نمـايش   مليمادري وي كرُدي و يا فارسي بود، و چهرة فرهنگ باستاني و تاريخ 
داشـت و  آشـنايي  اعتقاد بود كه كاملاً با معارف اسلامي و ادب عربـي   ، مسلماني پاكداد مي
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النـديم،   ابـن (آمـد   مار مـي شسوم هجري به قرن نويس  ترين دانشمندان عربي خود از بزرگ
نيـز  حمزة اصفهاني همچون  البته پژوهندگاني). 115 -  113/ 1: 1381ي، ؛ حمو132: 1346

زيـادي   بويژه زبان ايران، از خـود تعص ـ  وجود داشتند كه در گزارش تاريخ و فرهنگ و به
محمد همچون  نويسان ايراني هاي تاريخي متعلق به تاريخ تر نوشته دادند اما در بيش نشان مي

اي  اگرچه پـاره ...  محمد بلعمي، ابوعلي مسكويه رازي وبن جرير طبري، ابوعلي محمد بن 
 يطرفانه و بدون نيت هايي بي در چارچوب گزارش ها نوشته شود، پنهاني ديده مي گرايي ايران

  ).282: 1385آذرنوش، (اند  گر شده ويژه جلوه
 شـود كـه نشـان    ها و يا جملات فارسي ديده مي گاه واژه گه، الطِّوال اخباردر متن عربي 

و البته  برده استسود  ،شفاهي و يا نوشتاري ،دهد دينوري از منابع ايراني به زبان فارسي مي
يك ايراني  در مقاممندي و گرايش او  هاي فارسي، بازتاب علاقه ها و عبارت وجود اين واژه
هـاي فارسـي را پـيش چشـم      هـا و عبـارت   كه در ادامه، همة اين واژه استبه زبان فارسي 

  .نهيم ميخوانندگان 
و ) بغداد امروزي(به گفتة دينوري، سام پسر نوح، معمولاً زمستان را در منطقة جوخا . 1

گذراند، و راه رفت و آمد وي از كنـارة خـاوري دجلـه بـود، و از      تابستان را در موصل مي
سـام در عـراق   . گوينـد  مـي  »ايران« اند، كه ايرانيان به آن ناميده »راه سام«رو، آن منطقه را  اين
: 1381دينوري، (نام گرفت  »شهر ايران« زيست و آن سرزمين را ويژة خود ساخته بود، و مي
 ).2: 1960؛ دينوري، 26

، 70: 1381دينـوري،  ( »شاهنشـاه «همچون  هاي فارسي ها، از واژه اي گزارش در پاره. 2
، )80: 1960؛ دينـوري،  35: 1381دينوري، ( »شهر ايران« و، )81 -  78: 1960؛ دينوري، 107

 .كند با همين ريخت استفاده مي
گويد كه بهرام در يك شكار شاهانه به دنبال گوري تاختـه   دربارة مرگ بهرام گور مي. 3

جا  آگاه شد، آنداد رخكه مادر بهرام از اين  هنگامي. و ناگاه در مردابي بزرگ ناپديد شده بود
كارگران با وجود كوشش زياد نتوانستند كالبد  مااآمد و دستور داد كالبد شاه را بيرون آورند، 

شود،  خوانده مي »مرج داىِ« رداب كنار آبى بوده كهمگويد كه آن  دينوري مي. بهرام را بيابند
مادر،  در زبان فارسى به معناى »داى« دهد كه اين به نام مادر بهرام است، چون و توضيح مي

اگرچه در زبان ). 58: 1960؛ دينوري، 86: 1381دينوري، (هم همان مرغزار است  »مرج« و
در تر به معناي پرستار و پرورنده است تا مادر، اشـارة دينـوري    بيش دايه /فارسي كلمة داي

 .در زبان فارسي اهميت دارد »مرج داى« نژاد به معناي نام ايرانييك  مقام
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زدن  چوگـان هنگـام تماشـاي گـوي و    به خسرو پرويز در حلوان  ،دينورية به گفت. 4
و گماشـتة   »سوار زه«: گفت زد، مى مرزبانان، هربار كه شيرزاد پسر بهبوذان خوب گوى مي

؛ 131: 1381دينـوري،  ! (رد كه خسرو پرويز يكصد بار چنين آفريني به زبـان آورد مشاه ش
 ).101: 1960دينوري، 

هاي ميان شيرويه و پدرش، از زبان خسـرو   پرويز و پيغام در داستان محاكمة خسرو. 5
در  »بـاغ «است، و خـود واژة   »باغ«يك همچون  گويد كه كشور ايران پرويز به شيرويه مي

 ).109: 1960؛ دينوري، 140: 1381دينوري، (آمده است  الطِّوال اخبارمتن عربي 
هـاي   جنـگ بـا عـرب    در گزارش هماورد خواستن نخارجان از بزرگـان ايرانـي در  . 6

 ).123: 1960؛ دينوري، 156: 1381دينوري، ( »مرد مرد«: زند مسلمان، وي بانگ مي
گويد كه مردم مدائن چـون ديدنـد جنگـاوران عـرب      دينوري در نمونة ديگري مي. 7
هاي خود را به آب زدند و از دجله گذشتند، از فراز ديوارهاي مدائن بانگ برآوردند  اسب
 ).126: 1960؛ دينوري، 161: 1381دينوري، ( »آمدند، ديوان آمدندديوان «: كه

حمد، نصر بن سيار حاكم خراسـان بـود و چـون بـا     مدر دورة خلافت مروان بن . 8
هاي خراسـان را   ورزيد، جديع بن علي كرماني، رهبر يماني هاي يماني دشمني مي عرب

ايراني خـود از يـك سـوراخ    گزار  هنگامي كه وي با كمك خدمت. به زندان افكنده بود
شد، ناگاه چشمش به ماري افتاد كه در سوراخ بود و بـه مـرد    ديوار دژ بيرون كشيده مي

؛ 394 - 393: 1381دينـوري،  ( »بگـز  بگـز : و او پاسخ داد !مار مار بذبخت«: ايراني گفت
 ).352: 1960دينوري، 

هـاي شـرقي ايـران، همـه      هواداران ابومسلم خراساني در خراسان و ديگر سـرزمين . 9
خواندنـد،   مـي  »كـافر كوبـات  «هاي خود را كه  اي از چوبدستي جامة سياه پوشيدند و نيمه

: 1381دينـوري،  (رنگ سياه زدند و با اسب و درازگوش و يا پياده براي جنگ راه افتادنـد  
وال  اخباركه در متن عربي  »كوب كافر«خود واژة ). 361: 1960؛ دينوري، 403 -  402  الطِّـ

بعدها بسيار معروف شد و به ادب عربـي هـم    آمده است، »كوبات كافر«به صورت جمع 
 ).49: 1385آذرنوش، (راه يافت 

 بخـارا «بـن خالـد،    دافشين در جنگ با بابك خرمدين، خندقي كنده بـود و محم ـ . 10
شـهري در مـرز   (ود ̊آن نقطه گذاشت و خود با ديگـران بـه در  را در  )حاكم بخارا( »خذُاه

 ).403: 1960؛ دينوري، 446 -  445: 1381دينوري، (رفت ) آذربايجان
 گونـاگون كوشـيد و  هـاي   تل ـمسازي تـاريخ   سان مند براي هم اي نظام دينوري به شيوه
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ايرانـي، يهـودي و   نويسان دورة اسلامي، با كـاوش در منـابع    اي ديگر از تاريخ پارههمچون 
زماني ميان نخستين پادشاه ايران، نخستين مرد اسـاطيري يهـودي و    خواست هم مسيحي مي

به عقيدة روزنتال، الگوي دينوري براي ). 111 -  110: 1365روزنتال، (مسيحي را نشان دهد 
 ـ سرياني بوده است، چراكـه  نگاري مسيحيِ يوناني زماني تاريخي، تاريخ نشان دادن اين هم

زماني تاريخي را  نويسان ديگري هم بودند كه پيش از دينوري كوشيده بودند چنين هم تاريخ
در كوشـش بـراي ايـن    ). 310 -  309 :همـان (كاميـاب نشـده بودنـد    امـا  به وجود آورنـد،  

هاي تاريخي است كه دينوري هم هماننـد   زماني ، و نماياندن همها تلمسازي تاريخ  سان هم
هـاي تـاريخي ايرانـي را بـا      مار زيـادي از چهـره  ش ـنويسان اسلامي،  يخاي ديگر از تار پاره

هـايي   آوردن نمونه). 474: 1373يارشاطر، (بيند   سان مي همها  تلمهاي تاريخي ديگر  چهره
براي آگاهي يـافتن از ديـدگاه ايرانـي     الطِّوال اخبارها در  سازي سان ها و هم زماني از اين هم
  .خواهد بوددينوري سودمند  ةابوحنيف
همان ارفخشذ پسر سام پسر نوح ! به گزارش دينوري، جم پسر ويرنجهان پسر ايران .1
هـاي پادشـاهي را بـه وجـود      ها و نشانه هاي سلطنت را استوار ساخت و آيين كه پايه! است

 ).26: 1381دينوري، ! (آورد و روز نوروز را جشن گرفت
هـا شـديد پسـر     آن هفرمانـد غاز نهادنـد، و  گري آ قبيلة عاد در يمن زياد شدند و ستم. 2

عمليق پسر عاد، برادرزادة خود ضـحاك پسـر علـوان پسـر عمليـق را كـه ايرانيـان وي را        
وي به منطقة بابل آمد و جمشيد . اند، به جنگ فرزندان سام پسر نوح فرستاد بيوراسب ناميده

 ).28 :همان(و نيمه شد با اره دك اضحشاه از وي گريخت و چون گرفتار شد به اشارة 
خواننـد و او در دورة   ايرانيان نمرود پسر كنعان پسـر جمشـيد شـاه را فريـدون مـي     . 3

فرزندان و فرزنـدزادگان  شتيباني پك همراه پدر خود در كوه دماوند بود و با اپادشاهي ضح
. ك را در سـرزمين بابـل كشـت و پادشـاه شـد     اارفخشذ پسر سام، همة خويشاوندان ضـح 

اي بر سر ضحاك كوبيد  نمرود پيروز شد و با گرز آهني ضربها ماجنگ وي آمد،  ك بهاضح
نمرود سرزمين خود را ميان . و او را زخمي ساخته، در غاري در كوه دماوند زنداني ساخت

ايرج به توطئة دو برادرش كشته شد و پـس   اتقسيم كرد، ام طوسسه پسرش ايرج، سلم و 
 ).33 -  30 :همان(از مرگ نمرود پادشاهي به منوچهر پسر ايرج رسيد 

ها و همچنين پادشاهان و اشراف ايران  اند و همة عرب ايرانيان ارفخشذ را ايران ناميده. 4
 ).31 :همان(از تبار وي هستند 

 ).47 :همان(نند خوا سي مي̊نرَ نصر را بوخت ايرانيان بخت. 5
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با كيقبـاد و كيكـاوس پسـر     پادشاهان يمن زماني ميان ملطاط و ابرهه پسر ملطاط هم. 6
زمـاني   كيخسرو پسـر سـياوش؛ هـم    بازماني افريقيس پسر ابرهه  كيقباد پادشاهان ايران؛ هم

زماني بلقيس  داوود پيغامبر يهودي و فند ذوالاذعار پادشاه يمن با كيخسرو پسر سياوش؛ هم
 ).45 -  38 :همان(پادشاه يمن، و داوود پيغامبر و سليمان با كيخسرو پسر سياوش 

توان عشـق و   هاي تاريخي دينوري هم مي ها و گريز زدن ها، اشاره اي از گزارش در پاره
  .هاي تاريخي ايراني را ديد علاقة دينوري به تاريخ و فرهنگ ايراني و چهره

همان ارفخشذ پسر سام پسر نوح ! ويرنجهان پسر ايرانبه گزارش دينوري، جم پسر . 1
هـاي پادشـاهي را بـه وجـود      ها و نشانه هاي سلطنت را استوار ساخت و آيين كه پايه! است

 ).26: 1381دينوري، (آورد و روز نوروز را جشن گرفت 
همچون  هاى حماسي باستانى ايراني اي ديگر از ايرانيان، داستان پارههمچون  دينوري. 2

ها  اي از آن موجود در آن زمان به پاره گرايي ىلرستم پهلوان را پيش كشيد و در چارچوب م
عرب،  فرديگرى بود  را كه تجسم ستمضحاك كه مثلاً  هاى ضد عربى بخشيد، چنان شالوده
 ).29 -  28 :همان(ك پسر علوان پسر عمليق از قبيلة عاد در يمن، نشان داد حايعني ض

در دورة داريوش پسر دارا، پادشاه ايرانيان، كه داراي سرزمين پهناور و سپاهيان فراوان . 3
 ).54: همان(پرداختند  بردار وي شدند و باج و خراج مي بود، همة پادشاهان زمين فرمان

تر، نيرومندتر،  در جهان هيچ پادشاهي بزرگ كه گويد از زبان اسكندر به پادشاه چين مي. 4
 ).62 -  61: همان(شهر وجود نداشته است  ايرانر از داريوش پسر دارا پادشاه دارت و سپاه
بـه   »دادگـر  و مـؤمن، ، پرست يگانه فرمانروايي« مثابة بهاي كه دينوري از اسكندر  چهره .5

اي از  نگـاري ايرانـي و زرتشـتي كـه در پـاره      ت تاريخن، با س)57 -  55: همان(دهد  دست مي
خوانـد كـه    و اسـكندر را دشـمني مـي   است  اسلامي هم بازتاب يافتههاي تاريخي دورة  متن

 نامـة (خواني دارد  ناهم است، ميراث فرهنگي و تمدني ايرانيان را نابود ساخته و به تاراج برده
؛ 41 -  39: 1346اصـفهاني،  حمـزة  ؛ 240: 1372؛ ثعـالبي،  49 -  45: 1354، گشنسـب  به تنسر

 »الطوايف ملوك« دهد كه به وجود آمدن هم گزارش ميدينوري اما ، )58- 57: 1363گرديزي، 
هـاي   سـرزمين كـردن  براي چند پاره  ،البته به پيشنهاد استادش ارسطاطاليس، توطئة اسكندر

 ).64: 1381دينوري، (پيماني ايرانيان بوده است  داستاني و هم ايران و جلوگيري از هم
شـدة   شناخته »عهد« سازمان بخشيد وهاي شهرياري را  تنها و س اردشير بابكان آيين. 6

هـاي وي در   داري انـدرزها و گفتـه   خود را براي جانشينان نوشت و پادشاهان ايراني با نگاه
 ).71 :همان(كوشيدند  ها مي انجام آن
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دهـد، گـزارش وي    مـي دينوري را بازتـاب   گرايي ايراناز  يهاي نمونة ديگري كه رگه. 7
تـر   بـيش . استدربارة چگونگي به تخت نشانده شدن شاهزاده بهرام گور پسر يزدگرد يكمُ 

هـاي   ند كه با مرگ يزدگرد، بزرگان و اشـراف و همونـدان خانـدان   ا داستان نويسان هم تاريخ
 كـدام از پسـران   پيمان شدند كه هيچ گري يزدگرد هم نژادة ايراني با اشاره به بدخويي و ستم
رو يك هموند دور تخمة ساسانيان بـه نـام خسـرو را     وي را به تخت شاهي ننشانند، از اين

نشـاندة   شاهزاده بهرام كه به دست نعمان بن منذر پادشاه عـرب دسـت   ماا. پادشاه خواندند
جنگاوران شتيباني پريگ پدرش بود و با  ساسانيان در حيره پرورش يافته بود، خواستار مرده

گزُينان كه توانايي رويارويي جنگي با وي  هاي تيسفون رساند و شاه به دروازهعرب خود را 
طبـري،  (شهر را به وي واگذاردنـد   ديدند، ناچار تاج و تخت شهرياري ايران را در خود نمي

 -  1587/ 5: 1374؛ فردوسي، 317: 1372؛ ثعالبي، 652: 1385؛ بلعمي، 619 -  612/ 2: 1352
). 228: 1373، العجم و العرب ملوك اخبار في الامُم تجارب؛ 208: 1374بلخي،  ؛ ابن1592

اند ننـگ   هايي بوده باشد كه خواسته اي و ساختگي كه بايد پرداختة ايراني يك داستان افسانه
اي را بپوشانند كـه بـا كمـك جنگـي يـك پادشـاه عـرب         گردن نهادن به پادشاهي شاهزاده

گويد بهـرام   ، مي)375: 1374سن،  كريستن(بود  نشاندة ايران قدرت را به دست گرفته دست
گزُينان تاج و زيور شهرياري را ميان دو شير درنده گذارند تـا خسـرو    گور پذيرفت كه شاه

اند، با آن دو شير بجنگند  نشاندة بزرگان، و يا خود بهرام اگر خواستار شهرياري پادشاه دست
اين شاهزاده بهرام بود كه پـيش چشـمان   و ! و تاج و زيور را به چنگ آورند و پادشاه شوند

زدة ايرانيان، آن دو شير درنده را كشت و با گرفتن تاج و زيـور شـهرياري، پادشـاه     شگفت
طبـري،  (! شهر شد، و همگان با شادباش شهرياري وي خشنودي خود را نشـان دادنـد   ايران

 /5: 1374؛ فردوســـي، 317: 1372؛ ثعـــالبي، 652: 1385؛ بلعمـــي، 619 -  612/ 2: 1352
: 1373، العجم و العرب ملوك اخبار في الامُم تجارب؛ 208: 1374بلخي،  ؛ ابن1592 -  1587
هـا در بـه تخـت نشـاندن      اي به نشان دادن نقش عرب دينوري كه گويا چندان علاقه). 228

پيماني بزرگان ايراني در پادشاه خوانـدن   بهرام گور ندارد، در گزارش كوتاهي با اشاره به هم
رده   سرو، ميخ ريـگ پـدرش خوانـد و او را     گويد كه منذر بن نعمان، بهرام را به گـرفتن مـ

گري و رفت و آمـدهاي   ميانجيبا گاه  آن. همراه با نعمان پسر خود به تيسفون روانه ساخت
نعمان، بزرگان و اشراف ايراني از به تخت نشاندن خسرو پشيمان شدند و بهـرام را پادشـاه   

 ).83: 1381وري، دين(خود خواندند 
گرايانـه دربـارة    ملـي نويسان اسلامي گزارشي  اي ديگر از تاريخ پارههمچون  دينوري. 8
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دهنـدة   گمُان بازتاب دهد كه بي با اخشنواز پادشاه تركان به دست مي) سوخرا(جنگ شوخر 
گويـد پـس از مـرگ     وي مـي . ساسانيان اسـت  ملي، تاريخ نامه خدايديدگاه گردآورندگان 

و پادشـاه   شاهنشاه پيروز، شوخر با سپاه بزرگي از ايرانيان به رويارويي با تركـان برخاسـت  
تركان با ديدن سپاه و ساز و برگ وي ترسيد و با بازگرداندن موبدان موبد، دختر پيـروز بـه   

هاي پيروز به شـوخر،   و گنجينهافزارها  نام پيروز دخت و ديگر گرفتارشدگان ايراني و جنگ
افزارهـا و   شـوخر پـذيرفت و پـس از گـرفتن جنـگ     ! خواستار پيمان آشتي با ايرانيان شـد 

 ).88 :همان! (ها و اسيران به سرزمين خود بازگشت گنجينه
هپتاليـان و بازگردانـدن   / سن، داستان نبرد پيروزمندانة سوخرا با تركان به عقيدة كريستن

گـرفتن   براي ناديـده اي ساخته و پرداختة ساسانيان  بايد افسانه...  زارها واف ها و جنگ گنجينه
خـود   مرگ پيروز و اسير شدن گروهي از بزرگان و اشراف ايراني در نبرد با دشمنان شرقي

كــه دينــوري هــم چنــين داســتاني را در  ، و ايــن)399: 1374ســن،  كريســتن(بــوده باشــد 
 .اوست گرايي ايران اي از هخود نشان آورده است، الطِّوال   اخبار
انـد، و او   دوست نبـوده  دانشكدام از پادشاهان ايراني به اندازة خسرو انوشيروان  هيچ. 9

سـاخت و   خود جامع فنون ادب و حكمت بود، و دانشمندان و اديبان را به خود نزديك مي
خسـرو  ترين دانشمند روزگار وي بود كـه   داشت، و بزرگمهر پسر بختگان بزرگ بزرگ مي

 ).100: 1381دينوري، (داد  انوشيروان او را بر همة وزرا و دانشمندان ديگر برتري مي
قار، كه شكست يك سپاه ايراني خسـرو   اي به رخداد ذي ترين اشاره وي كوچك. 10

ديگر منابع تاريخي اهميت زيـادي   اشيبان بود، ندارد ام پرويز در جنگ با قبيلة عرب بني
ايرانيـان   بارويارويي ها در  نخستين پيروزي بزرگ عرب راآن حتي و اند  به اين جنگ داده

  ؛636 - 635: 1389؛ شــاپور شــهبازي،  142 - 133: 1389كولســنيكف، ( انــد دانســته
Landau-Tasseron, 1996: 574-575.(  

گويد مردم مـدائن چـون ديدنـد جنگـاوران عـرب       دينوري در گزارش ديگري مي. 11
زدند و از دجله گذشتند، از فراز ديوارهاي مدائن بانـگ برآوردنـد   هاي خود را به آب  اسب
زاد برادر رستم، كه جانشين يزدگرد در مدائن  گاه خرهّ و آن، »ديوان آمدند، ديوان آمدند« :كه

هـا، دريـا دريـاى     بود، با سواران خود آمد و در كرانة دجله ايستاد و بانگ زد كه اي عـرب 
 ).161: 1381دينوري، (گذر كنيد نداريد از آن  حقماست و شما 

نمايي نقـش   اي به بزرگ در گزارش قيام مختار ثقفي در كوفه، دينوري گرايش ويژه. 12
هـا و   رود كه جنگ مصعب بن زبير و مختار را جنگ عرب جا پيش مي ايرانيان دارد و تا آن
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گفتـة دينـوري،   بـه  ). 27: 1381؛ ديكسـون،  353 -  333: 1381دينوري، (خواند  ايرانيان مي
گو با مختار به نكوهش سياست وي پرداخته بودند كه چـرا پايگـاه   و بزرگان عرب در گفت

بـاز   اشـراف هـم  ي ي ـداراهـا را در   مزد داده و آن ها دست اجتماعي ايرانيان را بالا برده، به آن
كارتر  رستبردارتر، وفادارتر و د ساخته است، و مختار پاسخ داده بود كه من ايرانيان را فرمان

اين گزارش آميخته با تعصب ايراني دينـوري اسـت،   ). 344: 1381دينوري، (ام  از شما يافته
: 1381ديكسـون،  (دهد  عقيدة مختار را دربارة ايرانيان و اشراف و بزرگان عرب نشان مي اام

هزار جنگاور بـه فرمانـدهي ابـراهيم بـن       گويد مختار بيست همچنين دينوري مي). 88 -  87
فرستاد كـه   ،سپاهيان عبدالملك بن مروان ةفرماند ،ك اشتر براي جنگ با عبيداالله بن زيادمال

گويد كـه   همچنين دينوري مي. شدند ها ايرانيان كوفه بودند كه حمراء خوانده مي تر آن بيش
عمير بن حباب، از بزرگان شام و از رؤساي قبيلة قيس به ابراهيم بن مالك اشتر گفته بود از 

هـيچ  ام  مدهآتر شده است، چه تا پيش تو  ام، اندوه من بيش گامي كه وارد اردوگاه تو شدههن
م و همراهان تو گروه ايرانيان هستند، اما بزرگان و اشراف مردم شام كه ا هسخن عربي نشنيد

خـواهي بـا كمـك     اند و تو چگونه مي نزديك به چهل هزار مرد جنگاورند، به نبرد تو آمده
گويد به خـدا سـوگند اگـر يـاورى جـز       ها رويارو شوي؟ ابراهيم در پاسخ مي آن ايرانيان با

جنگيدم، تا چه رسد به ايرانيان كه  ها مي يافتم، همراه همان مورچگان با شامي مورچگان نمى
ند و همانـا ايرانيـان سـپاه مـن، از فرزنـدان اسـواران و       ا ها داراى بصيرت در جنگ با شامى
 ).339 -  338: 1381دينوري، (د هستن  مرزبانان ايراني
دلانة دينوري به ايرانيان در اين رخداد، كه احتمالاً هم نتيجة نژاد ايراني وي بود  نگاه هم

، چنان )27: 1381ديكسون، (تر ايراني بودند  و هم ماهيت منابع پيش روي دينوري كه بيش
ار هواداران مختـار و  شود دينوري به دليل تعصبات ايراني خود، شم گفته مي يحتاست كه 

  ).56 :همان(نويسان اسلامي آورده است  ويژه ايرانيان را بسيار بيش از ديگر تاريخ به
شگُون باشد، اين جستار را با سخنان فرزانة طوس، حكيم ابوالقاسم فردوسـي،   خوشتا 

  .رسانيم در سفارش پاسداري از ايران به پايان مي
 كه ايران چـو بـاغي اسـت خـرمّ بهـار

  

 فته هميشــــه گــــل كامكــــارشــــك
  

ــار و ســيب و بهــي ــرگس و ن ــر از ن پ 
  

ــردم  تهُـــي  ــردد ز مـ ــاليز گـ  چـــو پـ
  

ــد ــن بركنَنـ ــك، ز بـ ــپرغمَ، يكايـ  سـ
  

 همـــه، شـــاخِ نـــار و بهـــي بشـــكنند
  

ــوارِ اوي ــت ديـ ــليح اسـ ــپاه و سـ  سـ
  

ــزه  ــر، ني ــرچينش ب ــه پ ــارِ اوي ب ــا خ  ه
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ــاغ ــوارِ بـ ــره ديـ ــي خيـ ــر بفگنـ  اگـ
  

  دريا، چه راغچه باغ و چه دشت و چه 
ــي ــوار او نفگنـ ــو ديـ ــا تـ ــر تـ  نگـ

  

 دل و پشـــــت ايرانيـــــان نشـــــكني
  

ــاختن ــارت و ت ــود غ ــس، ب ــز آن پ  ك
  

ــتن   ــين آخـ ــواران و كـ ــروشِ سـ  خـ
  

 زن و كـــــودك و بـــــومِ ايرانيـــــان
  

ــان    ــه در ميـ ــد، منـ ــة بـ ــه انديشـ  بـ
  

  )2211/ 7: 1374فردوسي، (
  
 گيري نتيجه. 5

گرايانـه نوشـته شـده اسـت و      اندازي ايرانـي و ملـي   با چشم دينوري ةابوحنيف اخبار الطِّوال
دينـوري  . شـود  هـا ديـده مـي    لاي گـزارش  دوستي او در لابه و ميهن ييگر هايي از ايران رگه

ويژه تاريخ پيغامبران از آدم به  خدادهاي تاريخ جهان پيش از اسلام، بهركوشد كه  همواره مي
انداز تاريخ شاهنشاهي  و تاريخ عربستان را از چشم بعد، تاريخ پادشاهان ايراني، تاريخ يمن،

براي دينوري، بـيش از   اماشود،  همچون تاريخ عمومي آغاز مي اخبار الطِّوال. كندايران نگاه 
گيـرد و از   اي به خود مي روست كه تاريخ جنبة ويژه دارد و از اين ميتهمه، تاريخ ايران اه

در گـزارش دورة امويـان و    تا جايي كـه او حتـي   شود، نوشته مي ايراني اندازي كاملاً چشم
هـا،   لاي گـزارش  در لابه. دهد خدادهاي جهان ايراني نشان ميراي به  عباسيان هم نگاه ويژه

بـه تـاريخ و فرهنـگ ايرانـي و      اوهاي تاريخي دينوري عشق و علاقة  و گريززدن ،ها اشاره
 ةالبته ابوحنيف. توان ديد انيان را ميهاي تاريخي ايراني و نگاه همدلانة وي نسبت به اير چهره

گـراي افراطـي نيسـت، چـه وي همچـون بسـياري از ايرانيـان، در         دينوري هرگز يك ملي
ديد و در وجود دينـوري   نيرومند خود مي هگا اسلام را تكيهفقط هاي فرهنگي و ديني،  زمينه

و عشـق بـه    ييگرا ايران اي و يا تاريخي، و گاه خاطرة ايران كهُن، خاطرة اسطوره تقريباً هيچ
  .ستيزي به خود نگرفت ستيزي و عرب ايران، رنگ اسلام

  
 منابع
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : ، تهـران 1 ، جعلم تاريخ در گسترة تمـدن اسـلامي  ). 1377(وند، صادق  آئينه

  .مطالعات فرهنگي
  .نشر ني: ، تهرانهاي نخست چالش ميان فارسي و عربي در سده). 1385( آذرنوش، آذرتاش

خانـة بانـك بازرگـاني     چـاپ : ، ترجمة محمد تجدد، تهـران الفهرست). 1346( النديم، محمد بن اسحاق ابن
  .ايران
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ن، توضيح و تحشيه از منصور رسـتگار  و، بر اساس متن مصحح لسترنج و نيكلسنامه فارس ).1374( بلخي ابن
  .يسشنا بنياد فارس: فسايي، شيراز

شـركت  : ، ترجمة جواد فلاطوري، تهـران 1  ، جتاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي). 1377( اشپولر، برتولد
  .انتشارات علمي و فرهنگي

، ترجمـة جعفـر   سـني الملـوك الارض و الانبيـا    ،تاريخ پيامبران و شاهان). 1346( حسن اصفهاني، حمزه بن 
  .بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران

در ، »نگـاري دورة اسـلامي پـيش از حملـة مغـول      م ايرانيان در تاريخسه«). 1381( باسورث، كليفورد ادموند
  .باز: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهحضور ايرانيان در جهان اسلام

، به تصحيح محمد تقي بهار، به كوشش محمد پـروين  تاريخ بلعمي). 1385( بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد
  .زوار: گنابادي، تهران

  .دانشگاه تهران: وشي، تهران به كوشش بهرام فره ،لدج 2، ها يشت). 2536( پورداود، ابراهيم
: به كوشش رضا انزابي نژاد و يحيي كلانتـري، مشـهد  ). 1373( تجارب الامُم في اخبار ملوك العرب و العجم

  .دانشگاه فردوسي مشهد
، ترجمـة محمـد روحـاني،    پارسي تاريخ غرُر السـير : شاهنامة كهُن). 1372( ثعالبي مرغني، حسين بن محمد

  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد
  .سروش: ، ترجمه و ويرايش عبدالمحمد آيتي، تهران1  ، جمعجم الادباء). 1381( حموي، ياقوت

مقالـه دربـارة    همجموع ـ ؛هـاي ديرينـه   سخن، »ايران در گذشت روزگاران«). الف 1388( مطلق، جلال خالقي
  .افكار: باشي، تهران، به كوشش علي دهفردوسي و شاهنامه

 ،هـاي ديرينـه   سـخن ، »چند يادداشت بر مقالة ايران در گذشـت روزگـاران  «). ب 1388( مطلق، جلال خالقي
  .افكار: ، به كوشش علي دهباشي، تهرانمقاله دربارة فردوسي و شاهنامه همجموع

 ،هاي ديرينـه  سخن، »چند يادداشت ديگر بر مقالة ايران در گذشت روزگاران«). ج 1388( مطلق، جلال خالقي
  .افكار: ، به كوشش علي دهباشي، تهرانمقاله دربارة فردوسي و شاهنامه همجموع

مقاله دربارة فردوسـي و   همجموع ،هاي ديرينه سخن، »شاهنامهگرايي در  ايران«). د 1388( مطلق، جلال خالقي
  .افكار: كوشش علي دهباشي، تهران، به شاهنامه

  .طهوري: ، ترجمة گيتي شكري، تهرانخلافت اموي). 1381( ديكسون، عبدالمير عبد
  .نشر ني: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهرانوالاخبار الطّ  ).1381( دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود

  .تب العربيهالكاحياء دار : عبدالمنعم عامر، القاهره: ، تحقيقالاخبار الطِّوال).  1960( حنيفه احمد بن داود دينوري، ابي
سسة چاپ و انتشارات ؤم: ، ترجمة اسداالله آزاد، مشهدنگاري در اسلام تاريخ تاريخ). 1365( روزنتال، فرانتس

  .آستان قدس رضوي
و مقايسـة آن   ترجمة بخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبري: تاريخ ساسانيان). 1389( شاپور شهبازي، عليرضا

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانبا تاريخ بلعمي
  .سسة فرهنگي و انتشاراتي پازينهؤم: ، تهرانهاي شاهنشاهان هخامنشي فرمان). 1384( شارپ، رلف نارمن
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  .اميركبير: ، تهرانسرايي در ايران حماسه). 1363( االله صفا، ذبيح
: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران2  ، جالرسل و الملوك تاريخ طبري يا تاريخ). 1352( طبري، محمد بن جرير
  .بنياد فرهنگ ايران

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ، به تصحيح ژول مول، تهرانشاهنامة فردوسي). 1374( فردوسي، ابوالقاسم
  .كتاب دنياي: ، ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان). 1374( سن، آرتور امانوئل كريستن

: سعيد عريـان، تهـران  : ، ترجمه و تحقيقنامه فارسي باستان؛ دستور زبان، متون، واژه). 1379( كنت، رولاند ج
  .سازمان تبليغات اسلامي، حوزة هنري

  .كندوكاو: ، ترجمة محمد رفيق يحيايي، تهرانايران در آستانة سقوط ساسانيان). 1389( اي. كولسنيكف، آ
، به مقابله و تصحيح و تحشيه و تعليق عبدالحي الأخبار زين). 1363( الضحاك ابن محمودگرديزي، عبدالحي 
  .دنياي كتاب: حبيبي، تهران

شـركت  : ، ترجمة محمود عرفان، تهرانهاي خلافت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين). 1377( لسترنج، گاي
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  .توس: ، تهراناز اسلام و آثار آن در تمدن اسلامي و ادبيات عربي فرهنگ ايراني پيش). 1374( محمدي، محمد
  .توس: ، تهراناسلامي عصر به ساساني عصر از انتقال دوران در ايران فرهنگ و تاريخ). 1379(محمدي، محمد 

: ، تهـران ايرانيان در برابـر خلافـت امـوي و عباسـي     ملينهضت شعوبيه، جنبش ). 1385( ممتحن، حسينعلي
  .انتشارات علمي و فرهنگيشركت 

  .خوارزمي: تصحيح مجتبي مينوي، با همكاري محمد اسماعيل رضواني، تهران). 1354( نامة تنسر به گشُنسَپ
  .اساطير: فر، تهران ، ترجمة مرتضي ثاقب2 ، جتاريخ هرودوت). 1389( هرودوت

ـ قسـمت   جلد سوم( فروپاشي دولت ساساني تاريخ ايران از سلوكيان تا، »ايرانملي  تاريخ«). 1373( يارشاطر، احسان
  .اميركبير: احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران، پژوهش دانشگاه كمبريج، گردآورنده )اول
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